
در ستایش مرد باسواد

از چندی پیش خبر بیماری حمیدرضا صدر اعلام شد، خبری که با افسوس هنرمندان برای مرد باسواد 
سینما و ورزش همراه بود. رؤیا تیموریان، لیلی رشیدی، اسد امرایی، بهرام رادان، احسان کرمی، حبیب 
رضایــی، نگار جواهریــان، فریدون جیرانی، بهمن فرمان  آرا و حســن فتحی برخــی از هنرمندانی بودند 
که در پســت های خود یادی از این نویســنده کردند. حمیدرضا آذرنگ کارگردان تئاتر و بازیگر ســینما و 
تئاتر در پســتش نوشــت: »آره، چاره ای نیست حمیدرضا خان گاهی زندگی پنجاه پنجاها رو بَد موقع به 
نفع آســمون می گیره! خوش به حالِ شــما که در تمامِ ســکانس های زندگیت عینِ نود دقیقه بودنت رو 
بی نظیر درخشیدی. سفرِت خوش آقای آداب دانِ بامعرفتِ به تمام معنا خاص و دوست داشتنی.«

ë چهره ها

محمــد اصفهانی: خواننده اهل اصفهان در صفحه شــخصی خود فیلمی از شــادی 
همشــهری های اصفهانی خود به دلیل جاری شــدن آب زاینده رود گذاشته و نوشته 
اســت: »شــادی مردم اصفهان به خاطر باز شــدن آب زاینــده رود. کاش منم اونجا 
بودم به امید شادی مردم کشورم به امید سربلندی ایران عزیز و آرامش و رضایت 

ایرانی های دوست داشتنی و خونگرم.«

احترام برومند به مناسبت 25 تیر که سالروز تولد زنده یاد داود رشیدی بود فیلمی 
از مجموعه فعالیت های این هنرمند منتشــر کرد و نوشــت: »میدونم حواس همه 
به هزار جاســت، فوتبال، کرونا، واکسن، بی آبی، گرانی و...، اما امروز من اجازه دارم 
که به روز تولد عزیزترین فرد زندگی ام فکر کنم. بیســت و پنج تیرماه، تولد همسرم 
)داود رشــیدی( است. اگر بود امشب هشتاد و هشــتمین زادروزش را دور هم جمع 
می شــدیم، برای ما جایش بســیار خالیســت، گرچه دلخوشــم به زندگی پربارش و 

اینکه الان اگر بود، چقدر برای همه چیز افسوس و دریغ داشت.«

بهمــن فرمــان آرا: در صفحه خودش اعلام کرده اســت که به مناســبت 30 ســالگی 
محک وبینار آنلاین »فیلم ســاختن )ســینما از نگاه بهمن فرمان آرا( به نفع خیریه 
کودکان سرطانی محک توسط یونسکو برگزار می شود. این وبینار 4 روزه در 4 جلسه 
یک ساعت و نیم به صورت آنلاین برگزار می شود و به کمک بهمن فرمان آرا با فراز 
و فرودهای یک فیلمنامه و تدوین آشــنا خواهید شــد. عواید ایــن برنامه به کودکان 

مبتلا به سرطان تحت حمایت این مؤسسه خیریه تقدیم خواهد شد.

آزاده صمــدی هم اعلام کرده اســت که امشــب میهمان برنامه »پیــش گو« خواهد 
بود. قســمت نهم این برنامه شــنبه با اجرای پژمان جمشیدی به همراه گروه سیریا 

از نماوا پخش خواهد شد.

شــبنم مقدمــی بازیگر تئاتر و ســینما کــه این روزهــا فعالیت های بیشــتری در حوزه 
سینمای خانگی و سینما دارد با انتشار عکسی از تئاتر »تونل« به کارگردانی سیامک 
احصایی که شــش سال پیش در سالن باران اجرا شده، نوشت: »شش سال پیش از 

این... باز دلتنگی برای تئاتر و حال خوش روی صحنه بودن.«

کمــال بهروزکیا نویســنده، مترجم، پژوهشــگر ادبیــات کودک و نوجــوان در صفحه 
شــخصی عــلاوه بر معرفی کتاب های مناســب رده ســنی کودک و نوجــوان مطالب 
جالبــی بــرای این رده ســنی می گذارد. در آخرین پســت خود به آموزش کاردســتی 
خلاقانــه پرداختــه اســت: »یک گلدان روی کاغــذ رنگی بکشــید. آن را با قیچی جدا 
کنیــد. گلدان را روی کاغذ رنگی دیگری بچســبانید. ســاقه های گیاه را نقاشــی کنید. 
بعد با چنگال گل ها را مانند شکل روی ساقه ها مُهر کنید، تمام. تابستان زیبا و خوبی داشته باشید.«

ë چه خبر؟

نشر افرا در صفحه خود به معرفی کتاب های جدید و قدیم خود می پردازد و دوستداران 
کتاب می توانند با ســر زدن به این صفحه از تازه های نشــر باخبر شوند. یکی از کتاب هایی 
که به تازگی معرفی کرده است »پروژه پدری« به دبیری و ویرایش فاطمه ستوده است. در 
معرفی این کتاب آمده است: »دلم می خواهد قهرمان پسرم باشم. مثل پدرم که برای 
من بود. گاهی از او خشمگین بوده ام. می دانم که پسرم هم از من خشمگین خواهد شد. 
اما انگار حجم این خشم ها مقابل قهرمان بودنش برایم کم بود. من هم می خواهم بیشتر وقت ها قهرمان 
پســرم باشــم و برای این قهرمان بودن هم برنامه ریزی کرده ام . همراه همســرم به کلاس آمادگی برای پدر 

شدن رفتم و سعی کردم یاد بگیرم چطور پدر بهتری باشم و کمتر اشتباه کنم.«
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تأملی در باب نصیحت در رسانه
مــوارد  در  جــز  حــال  بــه  تــا 
استثنایی، چه کسی را دیده اید 
نصیحــت  شــنیدن  از  کــه 
احســاس خوشــایندی داشته 
باشد؟ ناخوشایندی نصیحت 
بــرای انســان امــروزی امــری 
کــه  چــرا  اســت،  طبیعــی 
نصیحــت خــلاف گفت وگــو و 
ملزومات آن است. نصیحت 
یکســویه  ارتباطــی  از  ناشــی 
و بــالا بــه پاییــن اســت، یــک 
طــرف آگاه فــرض شــده کــه 

می گوید و طرف دیگر صرفاً می  شنود. 
بــه همین دلیل نوعــی قدرت  نمایــی در نصیحت 
کــردن نهفتــه اســت و ســاختار سلســله مراتبی را 

بازتولید می  کند.
اگــر در ادبیــات کهن شــرق و گاه غــرب- پیش 
از روشــنگری- پنــد و اندرز متداول بوده اســت، به 
دلیــل ســنتی حکمی و معنوی اســت. یعنی اینکه 
نصیحــت در کلام شــخصی حکیــم و راه پیمــوده، 
بــا زبانی فخیــم و پالوده جاری می  شــد و علاوه بر 
پیروان، بیشــتر خطاب به حاکمــان بود. نصیحت 
در آن فضا، از صاحبان قدرت یا نهادهای رســمی 
بــه گروه هــای مختلــف اجتماعــی بیــان نمی  شــد 
جامعــه  دانایــان  و  روشــنگران  برعکــس،  بلکــه 
قدرت مــداران را مخاطــب قــرار می  دادنــد. نکتــه 
مهــم دیگــر ایــن اســت کــه اندرزنامه  هــا و حتــی 
سیاست نامه  ها در روزگار قدیم، در زیست  جهانی 
ســنتی و مبتنی بر ادبیاتی عرفانی- اخلاقی شکل 
می  گرفت و آنجا عقــل خودبنیاد، برابری و آزادی 
فردی توسط اقشــار اثرگذاری از جامعه، به عنوان 
اموری اصیــل و ارزش هایی بنیادین در نظر گرفته 

نمی  شد.
اما شاید امروزه از معدود فضاهایی که ادبیات 
نصیحــت و انــدرز در آن می  تازانــد همین رســانه 
ملــی پرحــرف و چانــه   گــرم ماســت. سال هاســت 
کــه دیگــر آش آنقــدر شــور شــده کــه ایــن ادبیات 
از برنامه  هــای معنــوی، اخلاقــی و آموزشــی، بــه 
نمایش  هــا و جُنگ  های ســرگرم کننــده و تفریحی 
هم سرایت کرده است. این ناهمگونی، هم ناشی 
از تأخر فرهنگی سیاســتگذاران رســانه است و هم 

عدم درک برنامه  سازان از زمانه.
در رســانه مبتنــی بر حــرف ما، کــه در آن زمان 
برنامــه  میــان  اســت،  ارزش  بــی  مطلقــاً  امــری 
اســتعدادیابی اوقاتــی طولانــی و مفصــل صــرف 
نصیحــت اخلاقی می  شــود و در میــان یک جُنگ 
شــادی آور بــه مــردم به شــکلی کامــلًا مســتقیم و 
بی ظرافــت پنــد و انــدرز داده می شــود. درون این 
فضــا همــه چیــز هــم هســت؛ از نصیحــت درباره 
امــور روزمــره، چــون درســت حــرف زدن و رفتــار 
تــا تشــویق بــه  صحیــح اجتماعــی و خانوادگــی، 
امــور خیــر و متعالــی. نتیجــه تمــام ایــن نصایــح 
چیــزی جــز منقَّص شــدن عیش ســرگرمی و لوث 
شــدن محتــوای پنــد نیســت. مثال  هــای فــراوان 
ایــن وضعیت حتماً تــا به حال بــه ذهن تان آمده 
اســت. این ناهمگونی معضلی فرهنگی اســت که 
ناشــی از مخاطب نشناســی و اصالت قائل نشدن 
برای کار اصلی خود اســت که همانا سرگرم کردن 

مخاطبان باشد. 
ســوی  از  گونــه  ای  نصیحــت  رویکــرد  چنیــن 
مجری سرگرمی یا کمدین، احساس صمیمیت و 
هم  وزنی را از مخاطب می  گیرد. یکی از علت هایی 
که بخشــی از جامعه ما، بشدت به دنبال قضاوت 
کــردن و رســوا ســاختن اشــخاص مشــهور، اعم از 
بازیگــر، مجــری و... اســت در همیــن نکتــه نهفته 
اســت. این قشــر گاه به شــکلی بــی وجــه و ریاکار، 
خــود را معلم توده  ها جــا می  زند و همین برخورد 
یکســویه و فراتــر از گفت  وگــو، جامعه را نســبت به 
رفتارهای آنها حســاس و خطاجو می  کند و به طور 
ناخودآگاه بخشــی از مــردم را وا می دارد که همان 
کاری را با آنها  کنند که وقتی دست شــان برســد، با 
فــلان مســئول و صاحب قــدرت در زمــان ارتکاب 

کوچک ترین خطایی می  کنند.
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تصویــری از گریــم پــولاد 
آقایــی  امیــر  و  کیمیایــی 
»خائن کشــی«  فیلــم  در 
تازه تریــن اثر مســعود کیمیایــی که این 
روزهــا در مرحلــه اصــاح رنــگ و نــور 
اســت، منتشر شــد. ســعید پیردوست، 
ســام  آقاخانی،  ایوب  دلاوری،  امیررضا 
نوری، امیرکاوه آهنین جان، ایلیا کیوان 
و کیانــوش گرامــی از دیگــر بازیگرانــی 
هســتند کــه در تازه ترین فیلــم کیمیایی 

نقش آفرینی کرده اند.

ضرورت تئاتر اجتماعی
تئاتــر انــواع دارد و همــان بهتر کــه در یک 
فضــای مردم ســالارانه مباحــث مختلف 
از زاویــه دیدهــای متنوع مطرح شــود و به 
همین ضــرورت، تئاتر اجتماعــی نیز باید 
برای بقــا و ارتقای هر جامعه  جدی گرفته 
شــود. شــاید برخــی بپندارنــد که تئاتــر اگر 
به سمت اجتماع برود، نویسنده و کارگردان 
حکم مصلح اجتماعــی می یابند و برخی 
در خــود نمی بیننــد کــه از چنیــن مقــام و 
جایگاهــی براحتــی بشــود با مــردم ارتباط 
گرفــت و همان ســویه هنــر برای هنــر یا به 
عبــارت دیگر بیان فرم گرایانــه را ارجح می داننــد و دل از تکاپوی 
اجتماعی در هنر برمی دارند و خود را درگیر زیبایی شناسیِ صِرف 

می کنند.
در حالی که می شود تئاتر اجتماعی کار کرد و مصلح اجتماعی 
نیــز نبود، یعنــی تئاتر ابزاری اســت که تو را در جایــگاه منتقد قرار 
خواهد داد و با طرح پرسش ، بخواهی و بشود شرایط را بهتر کرد، 
بویــژه در جوامعی که هنوز اندر خم یک کوچه اند و در عادی ترین 
مســائل نیز امــکان زد و خــورد پیش می آید، همــان بهتر که تئاتر 
اجتماعی به شــکل پر رنگ احســاس مســئولیت کند و با چالش 
کشــیدن همه امور ممکن بتواند رهاوردی رو به پیش را قابل دید 
مخاطبانش قرار دهد، چون صحنه آزمون و خطایی عینی و علنی 
اســت و همــه چیز را به بهترین شــکل ممکن آشــکار می ســازد و 
همین نمود عینی می تواند ما را به درازنای مسائل و ژرف اندیشی 
پیرامــون اش آگاه ســازد و ایــن آگاهی ســدی بزرگ بــرای بطلان 
وقــت، هزینه و در عین حال زد و خورد و حتی بگومگوهای زیادی 
اســت و چه بهتر که در کمترین وقت و هزینه بشــود این مسائل را 
در تئاتر آزمود؛ بی آنکه کارگردان بخواهد مصلح اجتماعی باشــد 
یا بخواهد از منظر و موضعی بالادست برای دیگران نسخه بپیچد.
اجتماع محل آمد و شــد بسیاری است و در هر مکان و نهادی 
-از خانواده گرفته تا مدرســه و دانشــگاه و هر اداره و صنفی- ما هر 
روز با صدها مســأله ریز و درشت همراهیم و آنهایی که می توانند 
محل مناقشــه و درگیری باشند بهتر اســت از طریق کتاب، فیلم، 
تئاتــر و ماننــد اینها بــه مرزهای اعتمادســازی پــا بگذارنــد وگرنه 
مناقشات دامنگیر و حتی ویرانگر خواهد شد. این طبیعت اجتماع 
اســت و هیچ راه گریزی نیســت وگرنه دامنه اشــتباهات و خطاها 
آنقدر وسیع خواهد شد که گاهی کینه ها و نفرت ها دیگر به سختی 

زدوده خواهند شد.
حــالا تئاتــر بسترســاز همیــن چالش هــا و رودررویی هاســت و 
بهتر اســت کــه آزادی عمل باشــد تــا ذات و کنه قضیه افشــاگری 
شــود و ما بدانیم دقیقاً صورت مســأله چه هســت و واکنش ها در 
برابــرش چگونه ســمت و ســو می یابد. این روشــی عمــل گرایانه 
اســت که بدانیــم نتایج و پیامد آن مــا را چگونه مدیریت می کند. 
بــه هر حــال ما به تئاتر می رویم که کنشــمند از آن بیــرون بیاییم. 
اگــر تئاتری ظرفیــت تأثیر و القاگری لازم را نداشــته باشــد، در آن 
صــورت مواجهــه مــا خنثــی و بی تفــاوت خواهد شــد. ایــن پیامد 
همان تئاتر بدون محتوا اســت و مهار شده و در لفافه مانده است 
که حظ و لذتی آنی را نصیب مخاطبش می کند و چه بســا بحث 
زیبایی شناسانه اش با آنکه به درازا می کشد اما انگار با یک امر تهی 
و خالی از معنا همراه هســتیم که هیچگاه جلوه حقیقی اش را بر 
ما آشــکار نمی کند. در حالی کــه در همان فرم گرایی نیز با ضرس 
قاطع می شــود گفت ،محتوایی بهتر و پردازش شده تر را می توان 
در اختیار داشت. چنانچه »میرهولد« روسی نیز با تئاتر فرمالیستی 
در برابر دستگاه فرهنگی عریض و طویل اتحاد جماهیر شوروی  با 
این نوع برخورد و شیوه، دهن کجی اش را اعلام می کرد و به نوعی 
بزرگتریــن کنش ممکن را در برابر آن نظــرگاه تحمیلی و افراطی 

رئالیسم سوسیالیستی ابراز می کرد.
مــا نیز بی آنکه بخواهیم مصلح باشــیم باید که مســائل را در 
بی طرفــی ممکــن در صحنه بدون حب و بغــض ابراز کنیم بلکه 
هدف همان تعالی و آگاهی بخشی جامعه باشد و به دنبال پیامد و 
دستاوردی باشیم که در آن انسان ها بتوانند در موقعیت های بهتر 
و با اتکا به فصل مشــترک های بیشتر خود را بازیابی کنند و از زد و 

خورد و حذف و کنار زدن همدیگر دوری کنند.

میراثی به نام تصوف
کتاب »تصوف« )اصول تصوف ابوســعد عبدالملک ابی 
عثمــان خرگوشــی با نگاهی بــه تهذیب الاســرار( به قلم 
پروفســور عرفــان گونــدوز عرفان پــژوه اهل ترکیه اســت. 
کتاب بررســی حیــاتِ صوفیانه ابوســعد عبدالملک ابی 
بــا نگاهــی به»تهذیب الاســرار« وی  عثمــان خرگوشــی 
اســت. ابوسعد عبدالملک که به خرگوشی شهرت دارد، 
در نیشــابور بــه دنیــا آمــده و در همان جــا پــرورش یافته 
اســت، از این رو گاه نیشــابوری هم یاد شده است. با آنکه 
تاریخ ولادت او به طور قطعی تثبیت نشده است، از روی 
تاریــخ وفاتــش تخمیناً می توان گفت کــه در حدود 330 
هـ. تولد یافته است. در وصف خرگوشی، زکریا محمّد بن 
محمود قزوینی می گوید: »از مشــهورترین علمای خراســان بــود، با علم و زهد 
و حیات مســتقیم شــهره بود و کتاب های زیادی در علوم شــرعی تصنیف کرده 
اســت.« ابن جوزی گوید: »مردی ثقه، صالح، صاحب ورع و زاهد بود.« یاقوت 
حموی گوید: »فقیه شافعی بود که با زهد و اعمالِ خیر و نیکو شهرت داشت.«

کتاب سه فصل دارد:
  در فصل اوّل، کوشــیده شــده اســت که روزگار خرگوشــی، جوانب فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و صوفیانه او شناسانده شود.
و  رشــد  زندگانــی،  دوم،  فصــل  در   
برداشــت خرگوشــی از تصوّف موضوع 
بحــث بــوده و معرفــی مؤلـّـف از جنبه 

فنّی نیز مدّ توجه بوده است.
 در فصــل ســوم تهذیب الأســرار که 
موضوع گزیده شــده برای نشــر اســت، 
مورد بررسی انتقادی قرار گرفته، سعی 
شــده اســت که جایگاه آن در میان آثار 
داده  نشــان  آن  اهمیــت  و  صوفیانــه 
شــود.کتاب تذهیب الاســرار را می تــوان 
در رده آثــاری قــرار داد کــه تنهــا بحث 
در اصطلاحــات صوفیــه را مدّنظر قرار 
داده انــد و اندیشــه های گوناگونــی را که 
صوفیــان در ارتباط بــا این اصطلاحات 

بر زبان آورده اند، نقل کرده اند.
امــا در توضیح بیشــتر برای معرفی 
نویســنده کتــاب خوب اســت بدانید که پروفســور عرفــان گوندوز در ســال 1950 
در »یشــیل حصار« در اســتان قیصریــه بــه دنیــا آمــد. دوره ابتدایــی را در همان 
یشــیل حصار و دوره دبیرســتان را در مدرســه معقــول و منقــول )امام خطیب( 
در قیصریه در 1969 به پایان رســانید. در ســال 1974 از انســتیتوی عالی اسلامی 
اســتانبول فارغ التحصیــل شــد. در همــان شــهر بــه اســتادیاری در رشــته تاریخ 
تصوف منصوب شــد. در همین انســتیتو که بعداً به دانشــکده الهیات دانشــگاه 
مرمره تغییر نام داد، در سال 1983 درجه دکتری گرفت. در 1990 دانشیار شد. 

در سال 1986 برای ادامه تحقیق به قاهره اعزام شد.
ë »کتاب »تصوف
ë نویسنده: عرفان گوندوز
ë ترجمه: توفیق. ه. سبحانی

اولین دوره های مجله فیلم بود که با حمیدرضا 
ایــام  در  دوران  همــان  در  شــدم.  آشــنا  صــدر 
جشــنواره کودک اصفهان خیلــی از گفت وگوها 
در  عجیبــی  اســتعداد  و  می کــرد  ترجمــه  را 
ارتبــاط گرفتــن با آدم ها داشــت. اساســاً یکی از 
خصوصیات شــخصی اش همیــن بود که آدمی 
صمیمی و زودآشــنا بود. خیلی مواقع از ســالن 
تئاتــر و ســینما کــه بیــرون می آمدیــم در کوچه 
و خیابــان بــا آدم ها طــوری برخــورد می کرد که 
انــگار سال هاســت آنهــا را می شناســد. جوانانی کــه اهل فوتبــال بودند 
و حمیــد را از صفحــه تلویزیون می شــناختند با او ســلام و احوالپرســی 
می کردنــد و رد و بــدل کــردن همیــن دو کلمــه کافی بود تــا مکالمه ای 

دوستانه و صمیمی بین شــان شکل بگیرد. 
هر کس فکر می کرد سال ها با او رفیق است 
و آشــنای اوســت. ایــن ویژگی یکــی از رموز 
موفقیتــش در مطبوعــات هــم بــود. اینکــه 
گزارش هــا و مصاحبه هــای حمیــد خوب از 
کار در می آمد اتکای به همین شــخصیتش 
بــود. در هــر کــدام از جشــنواره های جهانی 
کــه حاضــر می شــد کافــی بــود اراده کنــد تا 
بــا هر کســی کــه می خواهــد مصاحبــه کند. 

چنــان با اطرافیانش صمیمی برخورد می کرد که همه حس می کردند 
سال هاســت او را می شناســند و البتــه که حرف برای گفتن زیاد داشــت 
و دیگــران هــم حــرف زیــادی بــرای در میان گذاشــتن با او داشــتند. در 
مصاحبه ها و گزارش هایش قادر بود هر ســد و دژ محکمی را بشــکند و 

وارد شود. با وجود این که سال های طولانی از تصویربرداران مسابقات 
فوتبال در تلویزیون بودم و بسیاری از بازی های بزرگ استادیوم آزادی 
و شــیرودی را فیلمبرداری کردم اما هیچ وقت نمی دانســتم که حمید 
اینقــدر اهــل فوتبال اســت. خیلی اوقات با هم به ســالن ســینما و تئاتر 
می رفتیــم و در آن روز بــازی مهــم فوتبــال انجام شــده بــود اما حمید 
فقط راجع به ســینما و تئاتــر حرف می زد. بعدها که پرونده ســینمایی 
ذهنــش را بســت و فعالیت ذهنــش را بر فوتبال متمرکــز کرد فهمیدم 
چقدر از دنیای فوتبال شــناخت دارد. او یکی از استثنایی ترین آدم های 
زمانــه خــودش بود. شــبیه او خیلی کم اســت. آدم دوســت داشــتنی و 
خوش مشــرب که در هیچ جمعی غریبه نبــود. حمید این خصوصیت 
را با خودش به تلویزیون هم آورد. وقتی در قاب تلویزیون ظاهر می شد 
انگار یکی از ماها بود که همین الان بازی را تماشــا کرده و در خانه بین 
دو نیمه راجع به آن حرف می زنیم. حمید 
صــدر چنیــن نــگاه و دیالوگی را بــا خودش 
بــه صفحــه تلویزیــون آورد که همچنــان با 
وجود این که سالهاســت در قــاب تلویزیون 
ندیده ایــم اش اما بــه یادمان مانده اســت. 
انــگار ایــن آدم عضــوی از خانــواده و رفیق 
تک تک ماست. صد حیف که زود از دست 
دادیمــش. خودش همیشــه می گفت که با 
ســرطان فوت می کند. متأسفانه سرطان در 
ژن خانوادگی شــان بود و حمید خیلی از آدم های نزدیکش را به خاطر 
ســرطان از دســت داده بــود. بــا همه این احــوال وقتی فهمیدیــم او به 
این بیماری مبتلا شــده امید داشــتیم تا حمید هم مثل همســرش این 

بیماری را پشت سر بگذارد. یاد و خاطره او برای همیشه با ماست.

یادداشت 

عباس یاری
منتقد سینما

در هیچ جمعی غریبه نبود

پنجره ای رو 
به دیوار

رضا آشفته
منتقد

پیشنهاد

 میثم فرجی
فعال حوزه نشر

 تذکره الاولیاء
عطار نیشابوری

نقل است که پیری پیش 
او آمد و گفت: گناه کردم 

بسیار و می خواهم توبه 
 کنم.

 گفت: دیر آمدی.
 پیر گفت: زود آمدم.

 گفت: چون؟
گفت: هرکه پیش از مرگ 

 آمده، زود آمده باشد.
شقیق گفت: نیک آمدی و 

 نیک گفتی.

 هنرمندان 
در فضای 

مجازی

علیرضا خمسه: »خمسه به روایت خمسه« در اصل روزشمار، ماه شمار و سال شمار زندگی من از آغاز تا لحظه حاضر را دربر می گیرد. 
البته این موارد تنها یک فصل از کتاب است. من تاش کردم تا تمام وقایع را از روز تولدم و اینکه در چه سالی متولد شدم و چه کار کردم 

تا لحظه حاضر بیان کنم. مثاً سال گذشته دو فیلم بازی کردم یک تئاتر کار کردم، مطلبی یا یادداشتی نوشتم، همه در این بخش 
کتاب آمده است. عاوه بر این موضوعات، این اثر دربرگیرنده مطالبی است که طی سال ها در مجات و نشریات از من چاپ 

شد یا اگر فیلمنامه، نمایشنامه  و شعر یا مطلبی را ترجمه کردم همه را انتخاب کردیم و تبدیل به یک جلد کتاب شد. در این 
کتاب منتخبی از مصاحبه ها آورده شده است. در ایران ارزان ترین کالا کتاب است و اولین کالایی است که با فشارهای 

اقتصادی از سبد فرهنگی خانواده جدا می شود. در عین حال کتابفروشی ها هم به طور مثال در شهری که ۱۲ میلیون 
جمعیت دارد نهایتاً ۵ نسخه از هر کتاب می گیرد و شاید همان هم مدت ها در طبقات باقی بماند و کسی آن را نخرد. با 

وجوداین، من هم به عنوان تعارف می گویم اگر باز هم کسی هست که نمی تواند کتاب تهیه کند، من حاضرم تقدیم کنم.

بخشی از گفت وگوی این بازیگر با خبرنگار ایسنا

کتاب ارزان ترین کالاست

خبر تلخ درگذشــت حمیدرضا صدر باعث شد که در فضای مجازی یادداشت هایی 
از هنرمنــدان و ورزشــکاران در ســتایش ایــن نویســنده نوشــته شــود. از ســوی دیگر 
پنجشنبه شــب با مشخص شدن برنده دربی فضای اینســتاگرام برخی از هنرمندان 

آبی شد.


